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  چكيده

هاي اخلاقي و ماهيت آنها از ديرباز مورد توجه فيلسوفان بررسي و مطالعه گزاره
پذيري کافي برخوردارند يا نه، از ها از انعطافاينکه مفاد اين گزاره. استبوده 

زمين کانت، فيلسوف مدرنيته، معتقد در مغرب. آيدمسائل فلسفه اخلاق بشمار مي
بنظر او تعليق . هاي اخلاقي از ويژگي اطلاق و تنجز برخوردارنداست که گزاره

هاي باعث ميگردد تا آنها را تابع اراده» ققانون اخلا«افعال اخلاقي به هر عاملي جز 
ادعاي او در اصرار بر اعتبار امر تنجيزي از آنجا ناشي ميشود که . شخصي گرداند

اراده «، »احساس اخلاقي«، »گراييلذت«عقل عملي را از تمام عوامل تجربي مانند 
ر ذات انسان را د» خير«و » غايت«مبرا ميداند؛ علاوه بر اينکه » کمال عقلي«و » خدا

با اين نگرش است که قانون اخلاق و اصل عيني فعل، اساس امر تنجيزي . ميجويد
 .معرفي ميشود و در نتيجه تمام اوامر تعليقي فاقد اعتبار ميگردند

ملاصدرا تأکيد بر مطلق و تنجيزي  فلسفههاي ديگر فلسفي بخصوص در حوزه
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ملاصدرا هم تفسير پيشيني . بودن حکم اخلاقي مورد نقد جدي قرار ميگيرد
او در کنار . کانت از عقل عملي و هم تفسير او از خير و غايت را مردود ميداند

حقايق اخلاقي از تفاوتهاي فردي و اجتماعي سخن ميگويد و بر اين اساس 
رات همگي بر اين کث. کثرات زيادي را در ساحات نازله انسان ميپذيرد

انگارانة کانت  اعتباربخشي احکام جزئي و غيرضروري اثر ميگذارد و آراء مطلق
  . را به چالش ميکشد

نوشتار حاضر درصدد است تا ديدگاه کانت را دربارة امر تنجيزي مورد تحليل 
قرار داده و سپس آن را از طريق آراء فلسفي ملاصدرا و بعضي از شارحان 

  .دهدکانت مورد نقد قرار 

  امر تنجيزي، قانون اخلاق، عقل عملي، غايت، خير، کثرات، کانت، ملاصدرا: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

اصل پايه در » خير ذاتي«کانت با ديگر فيلسوفان پيش از خود همصداست که مقوله 
اخلاق است و فعل حکيمانه، فعل منطبق با خير ميباشد، اما معتقد است که آنان در 

بنظر کانت به ازاء تشخيص . اندتفسير اين مقوله و در انتخاب مصداق خير به خطا رفته
: اين معاني عبارتند از. سه نوع اصل عيني در فعل ميتوان سه معنا براي خير لحاظ نمود

ترتيب، به ازاء هر معنايي از  بدين. »خير اخلاقي« و» خير براي من«، »خير بعنوان وسيله«
امر «و » امر تعليقي قطعي«، »امر تعليقي ترديدي«: فرمان شکل ميگيردخير، سه امر و 
 .»مطلق يا تنجيزي

دستيابي به غايت خاص تلقي  در امر ترديدي علاوه بر اينکه فعل خير، وسيله
اما در امر قطعي . ميشود، غايت نيز چيزي است که تنها شخص فاعل ميخواهد

مانند (به غايت خاص است، مصداق غايت علاوه بر اينکه فعل خير، وسيله دستيابي 
در امر . امري است که بطور معمول هر فاعل عاقلي خواهان آن ميباشد) سعادت

تنجيزي برخلاف دو نوع ديگر، اصل عيني عمل، مشروط به غايتي نبوده و عمل 
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: امر تنجيزي بصورت اين گزاره نمايان ميگردد. اراده ميشود» نفسهخير في«بعنوان 
  .»نفسه بخواهدعاقلي بايد فعل خير را في هر فاعل«

کانت برخلاف ارسطو که سعادت را مبناي فعل اخلاقي دانسته و امر قطعي را 
امري اخلاقي تلقي ميكرد، معتقد است که امر ترديدي و قطعي هيچكدام امر 

ترتيب فردي که به امر  بدين. اخلاقي نيستند، بلکه تنها امر تنجيزي امر اخلاقي است
يقي تن دهد و آن را اطاعت كند متخلّق به اخلاق نيست، اما کسي که امر تعل

همچنين سرپيچي از اوامر . تنجيزي را اتيان کند فردي اخلاقي قلمداد ميگردد
که نافرماني از امر تنجيزي عمل غيراخلاقي  تعليقي عمل غيراخلاقي نيست، در حالي

ر تعليقي نه فرمان، بلکه قواعد اين بدان دليل است که اساساً اوام. محسوب ميشود
سازگاري عمل هستند و در نتيجه، تخلف از آنها نه تخلف از فرمان بلکه تخلف از 

  .قانون سازگاري عملي محسوب ميگردد
حال سؤال اين است که ادعاي کانت در تأکيد بر اعتبار امر تنجيزي از چه اصولي 

ه نظام فلسفي او تحليل و ارزيابي نشئت ميگيرد؟ چگونه ميتوان اين ادعا را با توجه ب
کرد؟ چگونه اين ديدگاه توسط شارحان او از يکطرف و از طريق مباني فلسفي 

  فيلسوفان مسلمان بخصوص ملاصدرا از طرف ديگر قابل نقد و ارزيابي است؟ 

  يي پيشيني  عقل عملي بعنوان پديده. 1

امر تنجيزي به ذهن  يکي از سؤالاتي که دربارة تأکيد و اصرار کانت بر اعتبار
متبادر ميشود، اين است که کانت چه نگاه و تفسيري از عقل بطور عام و عقل عملي 
بطور خاص داشته است؟ آيا او بر تفسير اسلاف خود باقي مانده يا اينکه نگرش 
خود را نسبت به آن تغيير داده است؟ اين سؤال از آن جهت موضوعيت دارد که در 

هاي اسلامي و چه در مغرب زمين، رفتارهاي انسان وزهسنتهاي فلسفي چه در ح
براساس عقل و عقلانيت مورد بررسي قرار ميگرفته و در نتيجه بسيار مهم است که 

 . ديدگاه کانت را دراينباره مورد مداقه قرار دهيم

به سردمداري (کانت در زمان خود، تحت حاکميت دو مکتب فلسفي عقلگرايي 
براساس مکتب عقلگرايي، ادراک . بود) رهبري هيوم به(ايي گرو تجربه) نيتسلايب
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نظري از مابعدالطبيعه براساس مفاهيم فطري همگاني امکان دارد و اين ادراک علاوه 
گرايي، براساس مکتب تجربه. گذار استبر عقل نظري در رفتارهاي اخلاقي نيز اثر

عقل بدون آنکه قادر ادراکات نظري با ارجاع بر انطباعات حسي موجه ميگردند و 
به شناخت واقعيت باشد تنها منبعي براي معرفت عادي از معناي عبارات تلقي 

بر اين اساس، معيارهاي عقلاني و متافيزيکي از قلمرو اخلاق کنار گذاشته  )١(.ميشود
  .ميشود و در عوض، تجربه و احساس همگاني مبناي اخلاق قرار ميگيرد

گرايي، انت، رويکردهاي مختلفي مانند نسبيتاين دو ديدگاه در عصر ک غلبه
يي که اخلاق با  گرايي و شهودگرايي را در اخلاق بدنبال داشت؛ بگونهذهنيت

يي معتقد بودند که اخلاق باقتضاي  عده. گرديدشکاکيت و تخريب مواجه 
بودن، بتناسب شرايط و حالات مختلف فردي، اجتماعي، جغرافيايي و حتي  تجربي
يي که نميتوان براي آن پشتوانه ثابتي جستجو  متفاوت و متغير است؛ بگونهتاريخي، 
هاي متفاوتي از تعابير لفظي هاي اخلاقي را گونهيي ديگر، گزاره عده. نمود

يي ديگر، ادراک اصول کلي اخلاق را امري شهودي و دروني در  دسته. ميدانستند
  ) ٢(.نهاد و فطرت انسان تلقي ميکردند

تيب، اين سؤال در ذهن کانت شکل گرفت که چگونه بايد از اخلاق و تر بدين
باورهاي ديني دفاع کرد؟ او در پاسخ به اين پرسش تلاش كرد انقلابي در معرفت 

منظور دست به پروژه نقدي خويش در دو حوزه  بدين. نظري و عملي صورت دهد
يي دوره  ر ويژهزمان ما بطو«: ميگويد نقد عقل محضاو در کتاب . نظر و عمل زد

گرايي بنظر وي دگم) ٣(».نقدگرايي است و هر چيزي بايد تسليم نقدگرايي باشد
نميتوان از خدا، آزادي و جاودانگي در مقام . متافيزيکي منشأ تخريب اخلاق است

اش به آگاهيهاي نامتناهي محروم عملي استفاده کرد، مگر آنکه عقل را از توسعه
   )٤(.کار کرد تا جايي براي ايمان باز شودسازيم؛ بايد شناخت را ان

به اين ترتيب کانت به اين باور ميرسد که عقلي که بتواند هم محور نظر و هم 
است که » محض«اين عقل از آن جهت . است ١»عقل محض«محور عمل قرار گيرد 

نفسه بلحاظ سلبي مستقل از تجربه است و بلحاظ ايجابي چيزي است که از عقلِ في

                                                 
1. Pure Reason  
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   )٥(.شده و واجد ويژگي کليت و ضرورت ميباشدناشي 
. وي براي ساماندهي معرفت عقلاني از روش ايدئاليسم استعلايي استفاده ميكند
براساس اين روش ما صرفاً واجد معرفت پيشيني از نمودها هستيم نه از اشياء 

شناخت ذات اشياء در توان عقل . »آزادي، خلود نفس و وجود خدا«؛ يعني ١نفسه في
انسان نيست و آنچه ما از آنها ميدانيم پديدار است و مقولات نيز تنها بر پديدارها 

   )٦(.اعمال ميشوند نه بر ذوات معقول
از نظر کانت مفهوم ذات معقول تنها ميتواند بصورت سلبي براي مشخص 
ساختن حدود معرفت بکار رود و استفاده از آن بصورت ايجابي و بمنظور مشخص 

در نتيجه، تقسيم اشياء به . نفسه هستند، امکان نداردآنگونه که فيساختن چيزها 
پديدارها و ذوات معقول و تقسيم عالم به عالم محسوسات و عالم فاهمه در معناي 

   )٧(.ايجابي آن کاملاً غير قابل قبول است

بنظر او سازوکار عقل . کانت در حوزه عملي نيز همين موضع را در پيش ميگيرد
وي با اين ايده که عقل، ملاک شرافت و . با سازوکار عقل نظري است عملي مشابه

برتري انسان از ديگر حيوانات است موافق است، اما شرافت انسان را در تعريفي 
کانت برخلاف فيلسوفان سنتي که . ديگر از عقل، متفاوت از اسلاف خود ميداند

هاي علمي و يم و گزارهيي همچون دريافت، اطلاق و استنباط مفاه  کارکرد گسترده
عملي براي عقل قائل بودند و نحوة تحصيل معرفت را از طريق تجريد و انتزاع 
مفاهيم تصوري و تصديقي از متعلقات خارجي ميدانستند، معتقد است که عقل 

خودآگاهي از قابليت ادراکي خود ميتواند مفاهيم کلي  بمثابه موهبتي الهي، در نتيجه
در نتيجه، مفاهيم بديهي و کسبي که از اين طريق دريافت . د کندرا از پيش خود تولي

بر اين اساس، نه تنها عقل مولّد مفاهيم پايه . ميگردند، امري پديداري خواهند بود
   )٨(.است بلکه معرفت نيز از پديدارها شکل ميگيرد

طبق اين . تعريف ميکردند ٢»قوه استنباط کردن«از نظر کانت گذشتگان عقل را 
يف، لازم بود كه عقل براي فهم مسائل خود فرايندي را از قضاياي بديهي و پايه تعر

                                                 
1.Things in Itself 

2. Power of inferring 
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يي را بفهمد، اما چون در چنين تفسيري از عقل  آغاز کرده و با تشکيل قياس نتيجه
يي نظري استنباط  هيچ بايد و نبايد اخلاقي بمثابه گزاره پايه وجود ندارد تا گزاره

ازاينرو، کانت معتقد است که بايد از اين . گري شودگردد، بايد در تعريف عقل بازن
در اينصورت است که عقل خودش . تعريف گردد ١»قوه شناخت«پس عقل بعنوان 

نفسه و بدون تکيه به مقدمات بديهي و بدون اتکا به ادراکات نظري و دريافتهاي في
جان راولز، از منتقدان کانت،  )٩(.خارجي ميتواند بايدهاي اخلاقي را جعل کند

  :دراينباره ميگويد

زيرا . نفسه داشتبنظر کانت نميتوان هيچ پرسشي در مورد توجيه عقل في

چنين . عقل بايد به تمام پرسشهاي پيرامون خود از منابع خودش پاسخ دهد

عقلي بايد معيار هرگونه بررسي انتقادي نسبت به هر کاربردي از عقل را 

   )١٠(.بارت ديگر، نظام عقل بايد خود معتبر باشدبع. دربرگيرد

عقل محض  بعلاوه، در نظام فلسفي کانت گرچه عقل نظري و عملي دو وجهه
عقل نظري با . هستند، با اين حال هيچ تعاملِ شناختاري ميان آن دو حاکم نيست

که عقل  اشياء کار دارد، در حالي» چيستي«قانون طبيعي، ضرورتهاي علّي و شناخت 
سروکار » بايد«عملي با قانون اخلاقي، مبدأ ايجاب اراده بعنوان عامل علّي و شناخت 

عقل عملي و نظري هر دو بر يک «: ميگويد نقد عقل عمليکانت در کتاب  )١١(.دارد
تفاوت آنها تنها  .اند، زيرا هردو در عقل محض بودن يکسانندقوه معرفتي بنا گرديده

   )١٢(».با مقايسه مشخص ميگردد

 يي تمام منابع متعارف زمانه خود را که بگونه» خودآييني اراده«وي در صورتبندي 
اند، يک به يک رد کرده و تمسک به آنها را دگرآييني در معرفت اخلاقي نقش داشته

گرايي، احساس اخلاقي، کمال عقلي و اراده لذت«: اين منابع عبارتند از. ميخواند
يي است که براي حفظ کرامت  است که عقل پديده او با رد اين منابع مدعي. »خدا

انسان به او وديعه داده شده است، پس بايد کارکردي متمايز از غرايز حيواني داشته 
يي در خويش  باشد و چون اخلاقيات متعارف مبتني بر منابعي هستند که بگونه

                                                 
1. Power of cognition  
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قرار ميدهند،  هاي بد را بدنبال دارند و اخلاق را بازيچه غرايزشائبه هوس و خواسته
بايد تفسيري از عقل عملي ارائه داد که از تمام اين منابع منزه باشد و آن اين است 
که  عقل عملي معنايي محض يافته و واجد احکام اخلاقي با ويژگي ضرورت و 

  )١٣(.کليت بطور پيشيني باشد
تفسير پيشيني از عقل عملي و انکار ربط آن با عقل نظري از يکطرف و ذوات 

ها و معقول از طرف ديگر، نشان ميدهد که اخلاق کانت هم فراتر از خواسته
کشمکشهاي غريزي است و هم بدون تکيه به دانشهاي نظري و ظهورات ذوات معقول 

هايي خواهد بود روشن است که عقل عملي با اين تفسير تنها موجد گزاره. معنا مييابد
همانگونه که بطور تلويحي اشاره . ندکه از دو ويژگي کليت و ضرورت برخوردار باش

  .هايي در فلسفه عملي کانت، امر تنجيزي يا مطلق استشد تنها مصداق چنين گزاره

  نقد و ارزيابي ديدگاه كانت

ديدگاه کانت که مبتني بر نگرش پيشيني به عقل عملي است، مورد انتقاد 
رار گرفته است؛ براي هاي غربي و هم در جهان اسلام قانديشمندان الهي هم در حوزه

مثال، فيلسوفان يونان معتقدند که عقل عملي و ادراکات آن از طرفي با عقل نظري و از 
طرف ديگر با ادراکات حسي در ارتباط است؛ با اين تفاوت که بعضي از آنان مانند 
افلاطون بر نظر و معرفت تأکيد بيشتري دارند و برخي ديگر مانند ارسطو بر محيط 

هاي اسلامي  در حوزه. مدارانه بودن قواي نفساني اصرار دارندنسان و غايتاکتسابي ا
براساس توجهي که به مقوله وجود و احکام آن صورت گرفت، ديدگاههاي يوناني 

يي که سلسله قواي نفساني انسان از صدر تا ذيل  مورد بازنگري واقع شد؛ بگونه
چنين نگاهي ميتواند . قرار گرفتبراساس وجود و ماهيت و تمايز اين دو مورد بررسي 
در ميان فيلسوفان الهي، ديدگاه . نقدهاي جديي را در مقابل تفسير کانت عرضه نمايد

او ديدگاهش را درباره انسان و قواي نفساني پس . تر از ديگران ميباشدملاصدرا برجسته
ي ماهيت از گذر از تمايز وجود و ماهيت و توجه ويژه به وجود مطرح ميكند و با معرف

بمثابه ظهور وجود و اصالت دادن به وجود و اثبات توانايي انسان براي فهم و ادراک 
از ديدگاه ملاصدرا . حضوري و حتي حصولي از ذات اشياء، نگاهي متمايز از کانت دارد
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يي که با علم عينيت يا تلازم دارد  گرچه تواناييهاي شناختاري انسان از عقل بمثابه پديده
: او در اينباره ميگويد. ند، اما عقل انسان با عالم کائنات پيوستگي تام داردناشي ميشو

بدون نياز » کُن« عقل گوهري الهي از عالم امر و قضاي است که به مجرد کلمه وجوديه«
عقل به اين معنا داراي سير نزولي است و از نوري که «يا  )١٤(».به ماده تحقق يافته است

  )١٥(».دا به ذاتش است آفريده شده استعين ذات خدا و عين علم خ
ملاصدرا در تقسيم عقل انساني به عقل نظري و عملي و کارکردهاي شناختاري 

  : سينا، آنها را دو قوه نفس با کارکردهاي متفاوت ميداند و ميگويدآنها همانند ابن

عقل نظري جزء علمي انسان است که از مبادي عاليه بهرمند ميشود و هدف 

ايمان است، ولي عقل عملي جزء عملي انسان است که براساس آراء آن تنها 

و علومي که هدف آنها اطاعت و اجتناب از معاصي و تخلّق به اخلاق حسنه 

ترتيب، وقتي اين دو هدف  بدين. و رهايي از اخلاق زشت است عمل ميكند

   )١٦(.توسط عقل نظري و عملي حاصل شد، قرب الهي تحقق يافته است

  : جاي ديگر ميگويد همچنين در

عقل عملي . عقلي که محور مباحث علم اخلاق قرار ميگيرد عقل عملي است

جزئي از نفس انساني است که از طريق مواظبت بر عقايد و تحصيل تدريجي 

کردني در امور ارادي و اختياري  تجارب نسبت به امور انجام دادني و ترک

اين . بديهي اخلاقي است عقل عملي در انسان منشأ قضاياي. شکل ميگيرد

قضايا ميتوانند مبدأ استنباط قضاياي نظري اخلاقي در اعمال اختياري قرار 

بنابرين، نسبتي که ميان قضاياي بديهي عقل عملي با قضاياي نظري آن . گيرند

وجود دارد، همانند نسبتي است که ميان قضاياي بديهي عقل نظري با قضاياي 

  )١٧(.نظري آن وجود دارد

صدرا در مورد نسبت عقل عملي و نظري معتقد است که اين دو عقل از ملا
هاي نفس بوده و براساس اصل جامعيت قوا و جنبه عالمه و عامله نفس از جنبه

اين امر نشان ميدهد که عقل نظري و عملي نه دو  )١٨(.انفکاک نيستند يکديگر قابل
عقل عملي در مقايسه با  )١٩(.عقل متباين بلکه دو مرتبه يا دو وجهه از يک عقلند
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گيري خود مفهومي تشکيکي است و در اوان عمر انسان همچون عقل  مراتب شکل
اين . نظري بتدريج از طريق مواظبت نمودن بر اعمال و کسب تجارب، شکل ميگيرد

تهذيب ظاهر، تطهير باطن، مشاهده «عقل، رشد تدريجي خود را در چهار مرحله 
سينا، انسان از طريق از ديدگاه ملاصدرا و ابن )٢٠(.دکسب ميكن» حق و فناي از خود

اين دو قوه، دو وجهه . دو قوه عالمه و عامله افعال و ادراکات خود را سامان ميدهد
قابلي و فاعلي نفسند؛ نفس از حيث وجهه قابلي، عالمه و از حيث وجهه فاعلي، 

تباط برقرار کرده و نفس از طريق قوه عالمه با مبادي مجرد ار. عامله ناميده ميشود
  . حقايق نظري را دريافت ميكند

النفس في وحدتها «ملاصدرا سازوکار قواي دروني و بيروني را براساس قاعده 
طبق اين قاعده، نفس امر بسيطي است که براساس مراتب . تفسير ميكند» کل القوي

. تشکيکي خود در عين وحدت ميتواند تمام کثرات نفس را در خود جمع کند
کارهايي که از  ،بر اين اساس. پذير استبنابرين، نفس در عين واحد بودنش کثرت

انسان صادر ميشوند، چه کارهاي تحريکي و چه ادراکي، تماماً از نفس و قواي آن 
در اين نگاه، نفس بخاطر هويت جسماني که در بدو حدوث دارد با . صادر ميگردند

در نتيجه، عقل عملي با طبيعت و . شرايط و اوضاع بيروني و محيطي درگير است
شرايط تجربي درگير خواهد بود و درنهايت اراده انسان يا قوه اجماعيه ميتواند در 
فرامين خود از تجارب بيروني متأثر گردد و کارهاي خوب يا بد انسان را رهبري 

زيرا اراده را تابع عقل پيشيني . اين چيزي است که کانت با آن مخالف است. کند
مراتب در نگاه ملاصدرا نفس انسان بخاطر بساطت و جامعيت قوا و ذو. اندميد

بر اين . بودن، نه تنها از عقل نظري بلکه از قوه تخيل و واهمه نيز تأثير ميپذيرد
اساس، عقل عملي نيز در دستوراتي که به اراده ميدهد، از قواي خيالي و وهمي 

اين نيز . ارب دروني نيز متأثر ميشودترتيب، عقل عملي از تج بدين. تأثير ميپذيرد
زيرا وي دستورات عقل عملي را نه . چيزي است که کانت با آن مخالفت ميورزد

هاي رواني بخصوص وراثت و اوهام و خرافات تنها از عوامل بيروني بلکه از سائقه
 .منزّه دانسته و عقل عملي را وجهه عقل پيشيني ميشمارد

ا خاستگاه ادراکات اخلاقي ميداند که از يکطرف ترتيب، ملاصدرا عقلي ر بدين
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الامري از موجودات باشد و از طرف ديگر با مبتني بر عقل نظري و دريافتهاي نفس
. تجارب واقعي، پيوستگي و ارتباط داشته و بطور اشتدادي در انسان شکل گيرد
 علاوه بر اينکه تطورات جوهري انسان از مرتبه طبيعت تا مثال و عقل، تحت

از سخن ملاصدرا . يابندهدايت عقل فعال و خداوند بعنوان وجود محض تحقق 
يي معرفي کند که   اين نکته استنباط ميگردد که او نميتواند ادراکات عملي را بگونه

تنها شامل دو ويژگي ضرورت و کليت باشند، بلکه علاوه بر آن ادراکات جزئي و 
هاي واهند شد و در نتيجه، گزارهغيرضروري نيز از ادراکات اخلاقي شمرده خ

هاي مشروط و اقتضايي  هاي تنجيزي و مطلق، شامل گزارهاخلاقي علاوه بر گزاره
  . نيز خواهند بود

حال با توجه به اينکه تمام ادراکات و تحريکات انسان در جهت غايت و 
تشخيص خير و حسن امور صورت ميگيرد، اين سؤال قابل طرح است که بجز 

شيني از عقل عملي، نگرش کانت بمعناي غايت و خير چه نقشي در تفسير تفسير پي
هاي تنجيزي دارد؟ اين تفسير به چه صوري قابل نقد است؟ براي پاسخ به اين گزاره

  . سؤالات لازم است تحليل کانت را نسبت به غايت و خير مطرح کنيم

  انسانغايت و خير بمثابه امري پيشيني و نشئت يافته از ذات . 2

يي پيش ميرود که انقلاب کپرنيکي او نه تنها در عقل نظري  فلسفه کانت بگونه
در اين انقلاب، بجاي آنکه امري وراي انسان . بلکه در عقل عملي نيز جريان مييابد

کانت براي تبيين افعال . غايت تلقي گردد، خود انسان غايت بالذات تلقي ميشود
در اين ديدگاه، انسان . و طبيعت جدا ميكند عقلاني انسان، حساب او را از خدا

برخلاف طبيعت که افعال خود را بدون فهم و آگاهي انجام ميدهد و برخلاف خدا 
يي است که هم کارهايش   بگونه ؛که کارهايش بطور ضروري و ازلي انجام ميگيرد

مبتني بر فهم و آگاهي است و هم به حکم غريزه ميتواند از اراده عقلاني خويش 
اگر . ترتيب، اعمال انسان بمنظور دستيابي به غايتي انجام ميگيرد بدين )٢١(.رباز زندس

العمل و پاسخي در عملي از روي هدف نباشد در حقيقت عمل نيست بلکه عکس
اين امر نشان ميدهد که آدمي در حوزة اعمال نه تابع  )٢٢(.برابر احساسات است

درون و بيرون از خويش است، بلکه احکام و فرامين الهي و نه متأثر از طبيعت 
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انسان همواره برمبناي عقل محض . نفسه استجداي از خدا و طبيعت غايت في
کانت اين  )٢٣(.انديشد که انسانيت خود و ديگران را بعنوان غايت بنگرداينگونه مي

چنان عمل کن که انسانيت «: چنين بيان ميكند» نفسهغايت في«نظر را در صورتبندي 
ر شخص خودت و چه در شخص ديگران، همواره بعنوان غايت بکار بري را چه د

   )٢٤(.»نه صرفاً بعنوان وسيله
کانت ديدگاه خود را نسبت به غايت بودن انسان ناشي از تقسيم غايت به غايات 

غايات ذهني، غاياتي هستند که فاعل، آنها را به . ميداند) صوري(و عيني ) مادي(ذهني 
غايات عيني غاياتي . که نيازها و اميال شخصي را برآورده سازنداين دليل طلب ميكند 

غايات ذهني تنها ميتوانند . هستند که مبتني بر ميل نبوده و هرکسي بايد آنها را طلب کند
نفسه مبناي اوامر شرطي قرار گيرند، اما غايات عيني بايد ارزش خود را بعنوان غايت في

که تمام موجودات عاقل آنها را صرفاً بدليل اينکه يي  دارا باشند؛ بگونه) ارزش ذاتي(
غايات عيني مبناي قانون را براي همة موجودات . خير و ارزش ذاتي دارند، طلب کنند

  )٢٥(.عاقل در هر موقعيتي عرضه کرده و مبناي امر تنجيزي هستند
يي  ههمانگونه که اشاره شد، کانت مدعي است که عقل عملي بعنوان پديد

يي جز اراده فاعل  احکام خود را فارغ از تمام امور تجربي و هر ارادهپيشيني، 
 .عقل به اين معنا منبع تمام قوانين مورد نياز براي عمل است. عقلاني وضع ميكند

ترتيب، اساس تکليف نه در طبيعت انساني يا اوضاع و احوال خاص بلکه بنحو  بدين
هر فرد انساني بعنوان موجود عاقل، بر اين اساس، . پيشين در مفاهيم خرد ناب است

نفسه لحاظ ميكند و فرد  زيرا هر انساني خودش را غايت في. نفسه استغايت في
چنين  )٢٦(.ديگر نيز همين قياس را براساس مبناي عقلاني فرد مذکور انجام ميدهد

  .تحليلي از عقل عملي سبب ميشود تا معناي عام انساني غايت افعال تلقي گردد
و نحوة تشخيص آن را » خير«، معناي »غايت«و » عقل«ت نسبت به نگرش کان

خير مطلق است و چون تنها » اراده خير«او مدعي است که تنها . نيز متحول ميكند
يي هستند پس موجودات عقلاني ارزش مطلق  موجودات عاقل منبع چنين اراده

يت بايد امري از پيش بعبارت ديگر، اراده خير غايتي را دنبال ميكند و اين غا. دارند
يي که اراده خير برخلاف آن نتواند عمل کند و بعنوان وسيله   موجود باشد؛ بگونه
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چون اراده خير . چنين غايتي بايد موضوع تمام غايات ممکن باشد. تلقي نگردد
نفسه براي اراده همان اراده عقلاني است، پس انسان بعنوان فاعل عقلاني، غايت في

اين امر نشان ميدهد که خير معنايي هماهنگ با معناي غايت و  )٢٧(.خير خواهد بود
 .عقل دارد و هر سه مقوله با معناي عام و کلي انسان تفسير ميگردند

ترتيب، معلوم گرديد که نگرش کانت نسبت به غايت و خير ناشي از  بدين
ش درنهايت سه مقوله مذکور نگر. نگرش او به عقل عملي بمثابه امري پيشيني است

روشن است که چنين نگاهي با تأکيد بر امر . خاصي را از انسان بدنبال دارند
اگر غايت افعال، معناي عام انسان تلقي گردد و اگر اراده . تنجيزي هماهنگ است

خير بمثابه خير مطلق با معناي عام انساني هماهنگ باشد و آنگاه همگي ريشه در 
د، قهراً فرامين و اوامر اخلاقي جز در عقل عملي بمثابه امري پيشيني داشته باشن

قالب تنجيزي قابل ارائه نخواهند بود و تنها شايستگيهاي عام انساني را مورد هدف 
 . قرار خواهند داد

  نقد و ارزيابي  

پيتون از شارحان کانت، ديدگاه او را دربارة خيريت اراده خير مورد انتقاد قرار 
اده خير خيريت مطلق دارد به اين نتيجه رسيد که اراده بنظر او نميتوان از اينکه ار. ميدهد

. زيرا سودمندي هر چيزي بستگي به زمينه و شرايط آن دارد. خير برترين خير است
نفسه خير باشد و هم شرط تمام خيرهاي موجود باشد، ادعاي اينکه هم اراده خير في

روشن است که ادعاي کانت در مورد مطلق بودن خيريت  )٢٨(.دليل و برهاني است بي
  .اراده خير نياز به معيار و مبناي ثابتي دارد که چنين معياري در آثارش وجود ندارد

گرچه کانت دربارة عقل عملي ديدگاه جديي نسبت به نفس و خدا ندارد و نگرش 
يگر فلسفي که نگاه هاي دايجابي او متفرع بر اثبات قانون اخلاق است، لکن در حوزه
يي را به اراده خير مورد  انگارانه ايجابي به اين دو مقوله حاکم است هرگونه نگرش مطلق

کردن  چونکه غرض از انجام فعل اخلاقي کامل«اند؛ بقول يوسف کرم انتقاد قرار داده
يي از قوايي است که تحقق فعل ملائم را طلب ميكند، معنا  نفس است و نفس مجموعه

بتعبير  )٢٩(».کامل گردد) گرچه مصداق اراده خير باشد(د که نفس با عمل باطل ندار
معنا ندارد که اراده را بر عمل مسلط گردانيم، زيرا با فرض قانونگذاري انسان «ديگر، 
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قانون اخلاقي . امکان ندارد که انسان خويشتن را ملزم به انجام فعل اخلاقي گرداند
   )٣٠(».ه از قدرت برتر صادر گرددهنگامي اراده را ملزم ميكند ک

از ميان فيلسوفان مسلمان، ملاصدرا نيز همانند کانت انسان را موجودي پويا و 
. گرددفعال ميداند، با اين حال اين امر سبب نميگردد تا انسان غايت بالذات تلقي 

ملاصدرا براساس وحدت تشکيکي وجود معتقد است که انسان در مقابل طبيعت و 
يي از مراتب هستي بوده و اعمال او هماهنگ با اکوان  نميگيرد، بلکه مرتبه خدا قرار

وي در فرازي فراتر معتقد است که انسان در مقايسه با . وجود و اراده الهي است
در اين نگاه، انسان بعنوان . برخوردار است» کون جامع«ديگر اکوان هستي از ويژگي 

مع شئونات نظري و عملي است، ظلّ مثال الهي و موجودي که همچون خداوند جا
وحدت اصليه خداوند قرار ميگيرد و با توجه به قرار گرفتن ميان دو واقعيت آغاز و 

) کون جامع(براساس ويژگي مذکور  )٣١(.انجام هستي، اعمال اراده و اختيار ميكند
سان تمام انواع و اجناس، هر عالمي از عوالمِ عقلي، نفسي و طبيعي بطور بالقوه در ان

يي که از اين طريق واجد استعداد استکمال در تمام شئون نظري  جمع است؛ بگونه
انسان در آغاز مشتمل بر تمام نقايص است، در نتيجه . و عملي در اين عوالم ميگردد

 )٣٢(.به کليتش و بطور امکان عام بسوي مقصدي است که جامع کل کمالات باشد
ت بخشيدن به ابعاد نظري و عملي انسان از طريق حرکت جوهري درصدد فعلي

آيد و با ممارستهاي عملي و حصول ملکات اخلاقي خوب يا بد، بحسب برمي
وجود انسان از طريق حرکت  )٣٣(.فطرت ثاني از حقيقت متفاوتي برخوردار ميگردد

جوهري و اتحاد عاقل و معقول، با علم و عمل اشتداد يافته و درجاتي از وجود را 
   )٣٤(.آن، ماهيتي را از دست داده و ماهيت جديدي کسب ميكند طي ميكند و در هر

هاي دين و مطابق با اين تفسير، عقل عملي در آغاز براي اعمال اراده به توصيه
چنين تفسيري . همسو با عقل نظري در جهت تقرب به حقيقت وجود عمل ميكند

عملي براي انگاري عقل از انسان و عقل عملي در حکمت متعاليه از طريق جزء
الحدوث بودن انسان و شوقي که نفس، اصل فلسفي وحدت قواي نفس، جسماني

 )٣٥(.هر موجودي به حقيقت وجود و مراتب آن بعنوان خير دارد، قابل اثبات است
ترتيب، عقل عملي در ادراک و تحريک خودبنياد نبوده بلکه مراتب خير را  بدين
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 . مدنظر قرار ميدهد

غايتمداري اساس هستي و معرفت انساني را تشکيل  از نگاه فلاسفه الهي،
از  )٣٦(.يي که مطالعه علل غايي برترين بخش حکمت تلقي ميگردد ميدهد؛ بگونه

ديدگاه ملاصدرا غايتمندي انسان، معناي خير را بمثابه مطلوب و خواسته انساني 
از نظر او تمام افعال و حرکات غايتمند انسان، طالب خير هستند، . متحول ميسازد

لکن خير بمثابه مطلوب نه در ذات انسان بلکه در حقيقت وجود و مراتب آن قرار 
گستره آنها را در حقيقت  وجود و ظهورات آن ملاصدرا حقيقت خير و شر و . دارد
خير چيزي است که هر موجودي شوق دستيابي به آن را داشته و در عمل . ميداند

از طريق خير، سهم انسان از کمالي که براي او مقدر شده است، . قصد آن را ميكند
دار دريافت سهم خود در نيازهاي وجوديش و هر ذاتي عهده. تماميت مييابد

در وراي تمام مصاديق . يات فطريش و عوامل تکميل کننده حقيقتش استضرور
خير مطلق که منحصر در خداي قيوم و واجب بالذات . خير، خير مطلق قرار دارد

است چيزي است که تمام موجودات شوق آن را داشته و از طريق فيوضاتش، ذات 
طبيعت امکاني خود  از آنجا که هر معلولي براساس. و کمالات خود را کامل ميکنند

عشق به خدا و شوق وصال او را دارد، تمام معلولها بسته به نقصان درجه خود 
   )٣٧(.يي از شر هستند نسبت به درجه خير مطلق داراي شائبه

گرچه انسان از طريق حرکت جوهري نسبتي فعال با عالم پيدا  ،ترتيب بدين
براساس . بالذات تلقي گردديتميكند اما اين بدانمعنا نيست که در انجام فعل غا

اصل فاعليت بالتّجلي، انسان در افعالش موجود کامل ازلي و سرمدي را بعنوان 
انسان در هر مقطعي از حرکت چه در آغاز که جسماني است و چه . غايت ميجويد

در اواسط که نفساني است و چه در مرتبه عقلاني، موجود ناقصي است که خود را  
ملاصدرا . يداند که خيريتش نه تنها بالذات بلکه ازلي و سرمدي باشدنيازمند غايتي م
زيرا . نفس انسان در ابتداءِ نشئه خود استقلال وجودي ندارد«: دراينباره ميگويد

گرچه از وجود جوهري برخوردار است اما جوهريت او در ظرف زمان، شبيه 
   )٣٨(».اعراض و حتي ضعيفتر از آن است

ديد که کانت نقش انسان را هم در تلقي از غايت و هم در روشن گر ،ترتيب بدين
معناي خير و فهم آن در حد اعلي ميداند؛ نقشي که توسط فيلسوفان متألّه بخصوص 
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حال سؤال اين است که نگرش کانت به عقل، . ملاصدرا مورد نقد جدي قرار ميگيرد
  قي دارد؟غايت و خير چه پيامدي در باب اعتباربخشي فرامين و اوامر اخلا

  معناداري و اعتبار اصول پيشيني بعنوان قانون. 3

يي پيشيني و عاري از شائبه تجربي  قبلاً اشاره شد که کانت عقل عملي را پديده
زيرا هدف از آفرينش عقل بمثابه موهبتي طبيعي و هدفمند در انسان، نه . ميداند

ه در ذات خود خير يي است ک حفظ حيات و سعادت دنيوي، بلکه پديد آوردن اراده
يي براي عقل ضرورت مطلق داشته و چنين خيري بهترين خير و  چنين اراده. است

   )٣٩(.شرط هر فعل خير ديگري است
براساس نگرشي که کانت بمعناي عقل، غايت و خير دارد، اصول پيشيني عمل 

وامر بندي خاصي را در ااو در اين راستا دسته. را از اصول تجربي آن متمايز ميكند
عقل عملي قائل ميگردد که ديدگاه نهايي وي را در باب ماهيت اخلاق و معيار 

 . اعتبار اوامر اخلاقي مشخص ميكند

از نظر کانت مقايسه انسان با طبيعت نشان ميدهد که افعال انسان برخلاف افعال 
اند؛ يکي اصول ذهني دو گونه اين اصول. است ١طبيعت، تابع تصوري از يک اصل

ديگري اصول عيني است که هر . دستور است که تنها براي يک فاعل معتبرنديا 
اصول ذهني بر  .فاعل عاقلي هنگام کنترل عواطف خود برمبناي آنها عمل ميكند

يي نظر دارد که فعل براي  تمايلات حسي و تجربي بنا شده و به غايات مطلوبه
خلاق امري پيشيني است و اما اصول عيني ا )٤٠(.تحقق بخشيدن آنها انجام ميگيرد

قانون اخلاق، قانوني است که بر خير . تنها اصلي است که مفيد قانون اخلاق ميباشد
در خود فعل مبتني باشد نه وراي آن؛ در نتيجه خود فعل، غايت و خير بالذات 

چنين قانوني براي همة انسانهاي خردمند و در تمام اوضاع و احوال و . خواهد بود
  )٤١(.معتبر است با ضرورت مطلق

کانت پس از قائل شدن به تمايز ميان اصل عيني و ذهني، مدعي ميشود که اين 
اصل . هاي متفاوت در عقل عملي ميگرددتمايز منجر به شکلگيري دو دسته از گزاره

                                                 
1. Maxim  



       دوم ، شمارهپنجمسال      
  1393 پاييز                

۱۳۰ 

در امر تنجيزي . عيني مفيد امر تنجيزي و اصل ذهني تجربي مفيد اوامر تعليقي است
اين امر نه به . به مقصودي ديگر فرمان داده ميشود رفتاري بدون مشروط بودن

موضوع کار يا نتيجة آن بلکه به صورتي که کار، خود نتيجة آن است مرتبط ميباشد 
اين امر را ميتوان امر اخلاقي . و فضيلت آن نيز در آمادگي رواني فاعل است

ل خير را هر فاعل عاقلي بايد فع«: صورت کلي چنين امري اينگونه است )٤٢(.ناميد
که از ويژگي ضرورت و کليت (از نظر کانت تنها امر تنجيزي . »نفسه بخواهدفي

  )٤٣(.ميتواند حکمي اخلاقي تلقي گردد) برخوردار است
کانت بطور مبسوطتر مدعي است که اگر افعال انساني را مورد تحليل قرار دهيم 

اظر با سه معنايي است آنها را تابع يکي از سه اصل مييابيم و اين اصول هرکدام متن
خير ) خير براي من؛ ج) خير بعنوان وسيله؛ ب) الف: که براي خير تشخيص ميدهيم

از اين سه معني تنها يکي يعني خير اخلاقي شايستگي دارد تا اصل عيني . اخلاقي
اين اصل چيزي است که در ساحت زباني و . تلقي گردد) قانون اخلاق(اخلاق 

امر تنجيزي حاکي از کاري است که به . نمايان ميگردد» امر تنجيزي«گفتار بصورت 
   )٤٤(.ذات خود و بطور عيني ضروري باشد

دو معناي ديگر خير و اصول تابعه آنها هرکدام حاکي از امر ديگري تحت عنوان 
امر تعليقي حاکي از ضرورت کار ممکني است که وسيله براي امر . امر تعليقي است
اش از اصل عيني و امر تنجيزي اساس، فاعلي که ارادهبر اين . ديگر تلقي ميگردد

اطاعت کند، فعلش ارزش اخلاقي دارد و نافرماني نسبت به آن عمل غيراخلاقي 
اش تابع امر تعليقي قرار گيرد، فعل او ارزش اما فاعلي که اراده. محسوب ميگردد

 .اخلاقي ندارد و سرپيچي از آن نيز عمل غيراخلاقي محسوب نميگردد
اينکه امر تنجيزي تنها امر اخلاقي معتبر است، معلوم ميشود که ملاک تکاليف  از

امر تنجيزي به خير اخلاقي . اخلاقي و ارزشيابي آنها نيز امر تنجيزي است نه تعليقي
فرمان ميدهد و ما را واميدارد تا عمل اخلاقي انجام دهيم؛ يعني مطابق با قانون و 

ن نوع امر صرفاً به نوعي فعل فرمان نميدهد بلکه اي. تکليف و بخاطر آن عمل کنيم
اين چيزي است که قانون صرف را از . به انجام فعل به انگيزه تکليف فرمان ميدهد

اگر فعل فرمان داده شده بدون انگيزه اخلاقي انجام . قانون اخلاقي متمايز ميگرداند
لاوه بر مطابقت ولي هنگامي که عملي ع. گيرد، تنها مطابق تکليف انجام شده است
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ميناميم و تنها در  ١»فعل تکليفي«با تکليف، به انگيزه تکليف انجام گردد، آن را 
   )٤٥(.اينصورت است که فعل اخلاقي خوبي تلقي ميگردد

  نقد و ارزيابي 

ادعاي کانت مبني بر اعتبار اصل پيشيني عمل و قانون اخلاقي که سبب توجيه 
ويليام . معناداري امر تنجيزي ميگردد با انتقاداتي از جانب انديشمندان ديگر روبروست

  : فرانکنا از فيلسوفان اخلاق دراينباره ميگويد

اخلاقي کانت گرچه کانت در اخلاق از قانون سخن ميگويد اما بخاطر اينکه قانون 

. فاقد برهان محکمي است نميتواند وي را از چالش تعارض ميان تکاليف برهاند

براي مثال، فرض کنيم انساني که قول به وفاي به عهد داده است هنگام نيازمندي 

در اين مورد کانت چگونه . فردي ديگر به کمک او نتواند به عهدش وفا کند

قانون اخلاقي کانت چنان تبيين . ري کندعهد طرفداه ميخواهد از قانون وفاي ب

  )٤٦(.يي انعطاف در موارد متعارض ندارد شده است که ذره

ايراد ديگري که فرانکنا مطرح ميكند اين است که کانت گمان کرده است هر عملي 
که ممکن است فعلي  يي اخلاقي است، در حالي که با قانون همگاني مطابق باشد وظيفه

بند کفش «ي و همگاني باشد اما امر اخلاقي نباشد؛ مثلاً اين گزاره که بعنوان قانون عموم
. ميتواند قانون کلي باشد اما کانت نميتواند اين فعل را اخلاقي بداند» چپت را اول ببند

   )٤٧(.زيرا قانون و ضابطه ادعايي او کافي براي اثبات اين ادعا نيست
اين است که آن را به محک اصل  کانت مدعي است که راه فهم قانون همگاني اخلاق

. يي باشد که هنگام عرضه عمومي با تناقضي روبرو نگردد تناقض بگذاريم؛ يعني بگونه
بنظر فرانکنا اين ادعاي کانت نيز با ايراد مواجه است زيرا در عرضه عمومي بيشتر بستگي 

بعضي از . نندبه آن دارد که فاعل از چه ديدگاهي ميخواهد تا همگان از قواعدش تبعيت ک
از . انديشانه خواهان فعل اخلاقي هستند يي از ديدگاه مصلحت ديدگاه استحساني و عده

  )٤٨(.اين جهت است که اخلاق به حوزه سودانگارانه سوق خواهد يافت

                                                 
1. Dutiful 
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برخي ديگر از انديشمندان مسلمان در انتقاد از اخلاق کانت معتقدند که قانون 
ر مطلق، امر مشروطي را مطرح ميكند که مستند يي است که بجاي ام کلي وي بگونه

در قانون اخلاقي کانت از ابتدا يک فرض ضمني وجود دارد که . به اصل تبادل است
اگر «: گويا که کانت در مفاد قانون اخلاقش ميگويد. صحت آن را بايد مسلّم گرفت

ست که ؛ اين بدانمعنا»ميخواهي ديگران به تو بدي نکنند تو هم به آنها بدي نکن
اخلاق کانت مبتني بر اصل حب ذات است؛ يعني اصل اخلاق از آن حيث محترم 

   )٤٩(.است که فاعل خواهان آن است که از اذيت اخلاقي ديگران در امان باشد
در حوزه فلسفه اسلامي، ملاصدرا و ديگر فيلسوفان مسلمان نيز همانند کانت 

تصوري و تصديقي ميدانند، لکن  افعال حکيمانه انسان را مبتني بر تعقّل و مبادي
براي تحقق فعل حکيمانه، تنوعات مختلفي را از مرتبه تصور تا تصديق و اعمال 

در اين ديدگاه سازوکار . قائل هستند) از مرتبه ادراک تا تحريک عضلات(اراده 
تحقق فعل حکيمانه با تکيه بر خير و مصلحتي که از غايت کلي و جزئي انسان 

بر اين اساس است که حکيمان متألّه در کنار اصول . معنا پيدا ميكند انتزاع ميگردد،
  . ثابت اخلاق، نقش تفاوتهاي فردي را مدنظر دارند

مواجهه با  سينا معتقد است که انسان درنتيجةتوضيح اينکه ملاصدرا همانند ابن
شود و و عوامل بيروني، براي يافتن فعل نيک برانگيخته مي) رواني(هاي دروني سائقه

فهم فعل نيک توسط عقل عملي صورت . آيددر جستجوي فهم فعل نيک برمي
عقل عملي از طريق تشکيل قياس، حکم جزئي را از کبراي کلي در عقل . ميگيرد

سپس آن حکم از طريق اراده جزئي در قالب تحريک . نظري استنباط ميكند
ادراک جزئي  ترتيب، نقش عقل عملي بدين. عضلات بصورت عمل نمايان ميشود

. بعلاوه، ملاصدرا کثرات زيادي را در مراتب نازله انسان ممکن ميداند )٥٠(.ميباشد
اين کثرات باعث ميگردد تا ادراکات انسان در حوزه عقل عملي، امري جزئي و 

  . پذير باشدانعطاف
گرايي نميگردد، زيرا ملاصدرا به معيار با اين حال اين ديدگاه منجر به نسبيت

در گزينش فعل حکيمانه قائل است؛ معياري که فراتر از قانون اخلاقي کانت ثابتي 
ملاصدرا همانند . انگاري او در قبال انسان و هستي حکايت دارداز رويکرد وحدت

دار ادراک جزئي است از ساحت عقل سينا علاوه بر ساحت عقل عملي که عهدهابن
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ان در حوزه عقل نظري ميتواند انس. نظري و ارتباط اين دو عقل نيز سخن ميگويد
نيست بلکه » هستها«اين نحوه از ادراک تنها شامل شناخت . امور کلي را ادراک کند

طبق اين رأي، هر ادراک جزئي در عقل عملي، . نيز ميشود» هابايد«شامل شناخت 
اين فعل «مستنبط از يک اصل کلي اخلاق در عقل نظري است؛ براي مثال، اينکه 

گيري قياس ادراک ميشود، اما اينکه توسط عقل عملي و در فرايند شکل» عدل است
ترتيب، هر  بدين )٥١(.توسط عقل نظري ادراک ميگردد» عدل نيکو و بايستني است«

 .  فعل اخلاقي از يک اصل کلي و جهانشمول نشئت ميگيرد

سينا اين است که او تلاش ميكند ربط وجه تمايز ديدگاه ملاصدرا نسبت به ابن
و تلقي از انسان بعنوان حقيقتي » وحدت قواي نفس«نظر و عمل را از طريق اصل 

مطابق با اصل . تفسير نمايد) کون جامع(که جامع مراتب طبيعت، نفس و عقل است 
، انسان از وحدت جمعي و ذومراتب برخوردار است و ميتواند »وحدت قواي نفس«

باريات و جزئيات فعل را ادراک در مرتبه نظر، حقايق ثابت و در مرتبه عمل، اعت
انسان در مرتبه نظر از . کرده و سپس آنها را در قالب تحريک عضلات متجلّي سازد

کلي، حقيقت ثابتي را به علم حضوري دريافت ميكند و در مرتبه عمل  طريق اراده
ملاصدرا . يي از آن حقيقت را تنزّل ميدهد جزئي، اعتبار و رقيقه از طريق اراده

  : باره ميگويددراين

زيرا افعالي . فطرت کامله انساني همچون خداوند مشتمل بر مراتب علم است

که از انسان صادر ميگردند از مرتبه باطن نفس تا مرتبه ظاهر آن چهار مرتبه 

در . ادراکات انسان در اولين مرتبه در غيب الغيوب نفس است. را طي ميکنند

انگيزد تنزّلي در انسان صورت را برمييي کلي، انسان  مرتبه بعدي که اراده

ميگيرد و علوم انسان از مکمن نفس به عقل بسيط در قالب تصورات کلي و 

يي جزئي انسان را  در مرتبه بعدي که اراده. کبريات قياس تنزل ميکنند

آيد و علوم انسان از عقل بسيط به خيال انگيزد، تنزّلي ديگر پديد مي برمي

تنزل ميکنند، در نتيجه ) ت جزئي و صغريات قياسدر قالب تصورا(جزئي 

سپس در مرتبه چهارم بصورت فعل . صادر ميگردد) نتيجه قياس(رأيي جزئي 

   )٥٢(.در عضلات نمايان ميگردد
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هرگاه انسان حقيقت کلي را درک ميكند، لطيفه نفسانيش بعنوان «بعبارت ديگر، 
کلي و به تمام نشئت طولي و  امري مجرد، به تمام افراد و رقايق خارجي و ذهني آن

  )٥٣(».عرضي آن کلي احاطه مييابد
مطابق با اين نگرش، انسان براساس فاعل بالتجلّي و علم اجمالي در عين کشف 

درنتيجه، در گزينش فعل با در . تفصيلي، اراده خويش را به فعليت و ضرورت ميرساند
را در صُقع نفس انشاء الامري، حقيقتي کلي نظر گرفتن خير و مصلحت ذاتي و نفس

. کرده و سپس آن را در مراتب نازلتر، بصورت اعتبار و ادراکي جزئي تنزّل ميدهد
 . ترتيب، هر حکم اخلاقي ريشه در حقيقتي ثابت در مرتبه عاليه نفس دارد بدين

از ديدگاه ملاصدرا، گرچه انسان به اختيار خويش دست به گزينش اعمال و 
لکن انسان و تمام داراييهاي نفساني او ظلّ وحدت الهي شکلگيري ملکات ميزند، 

. زيرا انسان بعنوان مثال الهي ظلّ وحدت اصليه حقه الهي قرار دارد. قرار دارند
انسان گرچه با اعمال نيک و انتقال از مرتبه جسمانيت به تجرد مثالي و عقلي از 

راز با ذات يتواند همطاه نممرتبه فقر ذاتي به استغناي ذاتي نايل ميشود، اما هيچگ
اراده انسان برخلاف اراده الهي که از . باريتعالي از حقيقت سرمدي برخوردار گردد

بالافاضه (ضرورت ازلي و سرمدي برخوردار است، واجد ضرورت بالغير يا بالذات 
مراتب و گسترده در طول در نتيجه، انسان بعنوان واقعيتي ذو )٥٤(.ميباشد) القيوميه

، با حاق واقع ربط )ابعاد ادراکي و تحريکي(و عرض ) نزول قوس صعود و(
علامه طباطبايي در  )٥٥(.وجودي داشته و از طريق آن به وحدت و ثبات ميرسد

دربارة ثبات و جهانشمولي مصالح عملي انسان و ارتباط  الاسفارتعليقه خويش بر 
  : آن با نظام هستي ميگويد

. آوري نشئت ميگيردلزامفعل انسان در حرکت تکاملي از مصلحت ا

مصلحتهايي که کارهايمان را با آنها منطبق ميکنيم، قواعد عقلي و ضوابط کلي 

. هستند که از وجود خارجي انتزاع شده و از نظام هستي اخذ ميگردند

بنابرين، فعل تابع و محکوم مصلحت است و مصلحت تابع وجود خارجي و 

   )٥٦(.نظام جاري است

اين عبارت نشان ميدهد که اولاً، افعال انسان تابع مصالح کلي، ثابت و 
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ثانياً، اين مصالح با مراتب وجود و درنهايت با حقيقت واحده . جهانشمول است
در نتيجه، احکام عقل عملي بواسطه قرار گرفتن وحدت . اندوجود گره خورده

ود اندکاک يافته و جمعي انسان در ظلّ وحدت اصلي الهي، در حقيقت واحده وج
   .از اين طريق منشأ ثابت و سرمدي پيدا ميکنند

  اعتبار اصول تجربي بعنوان دستور. 4

کانت براساس نگرشي که براي اصول تجربي قائل است، براي انواع امر تعليقي 
وي از اين اصول بمثابه . که نمودهاي اصول تجربيند، اعتبار قانوني قائل نميشود

اعتنايي او را در اخلاق به هر نام ميبرد؛ ادعايي که ميتواند بيدستور و نه قانون 
 .يي جز گزاره تنجيزي نشان دهد گزاره

دار بيان فعل خير هستند و بصورت امر هايي که عهدهتوضيح مطلب اينکه گزاره
اگر غايت صرفاً چيزي باشد که يک شخص : تعليقي براي انسان ظاهر ميشوند دو نوعند

امر مهارت در مورد ارزش . ناميده ميشود» ٢يا امر مهارت ١امر ترديدي«کند بتواند اراده 
اما . غايت مطلبي اظهار نميكند، بلکه تنها وسايل ضروري نيل به غايت را توصيه ميكند

اگر غايت، مانند سعادت غايتي باشد که هر فاعل عاقلي بطور طبيعي خواهان آن است، 
   )٥٧(.ناميده ميشود» يي يا توصيه ٣ديامر تعليقي قطعي، تأکي«چنين امري 

بنابرين، هدف . از نظر کانت اوامر مهارتي در مورد فاعل خاص مطرح ميشود
فاعل اين است که به غايت خاصي برسد؛ خواه در نيل به آن خردي را اعمال کند يا 

درواقع چون در اين مورد اصول عمل برحسب وسايل لازم براي رسيدن به . نه
بيشمارند، اصلاً پرسش از اينکه غايت خردمندانه است يا خير، مقصودي معين 

. آيد، بلکه سخن بر سر اين است که چه بايد کرد تا به آن غايت رسيدبميان نمي
در نتيجه امکان . بنابرين، در اين اوامر نميتوان مبناي ثابت عقلاني جستجو کرد

  )٥٨(.ارزشيابي فعل انجام شده وجود ندارد

زيرا فاعل، غايتي را . در مورد اوامر احتياطي، وضعيت کمي متفاوت است
                                                 
1. Imperative Problematice 

2. Imperative of Skill 

3. Assertoric Imperative 
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آن . جستجو ميكند که ميتوان آن را غايت همة ذاتهاي خردمند و ناقص انگاشت
در اين امر . است که همگان به حکم ضرورت طبيعي خواهان آنند ١»سعادت«غايت 

قصودي ضروري ارائه از آن حيث که کاري را نه براي مقصودي ممکن بلکه براي م
ميكند که ميتوانيم آن را با قطعيت و روش پيشين در نيت هر انساني موجود 
بينگاريم، امري عقلاني و نسبتاً پايدار است، اما از جهت ديگر در اين امر آدمي با 
بصيرت عقلاني تلاش ميكند تمام مقاصد را به انگيزه سود پايدار خويش با هم 

ن امر نيز به آزمودگي شخصي فاعل براي گزينش وسايل بنابرين، اي. ترکيب کند
خوشبختي او برميگردد و در نتيجه کاري را نه بطور مطلق بلکه بعنوان وسيله براي 

کانت مدعي است که بهتر است اين نوع اوامر را نه . مقصود ديگري فرمان ميدهد
بر اراده اثر ميگذارد قانون يا قاعده بلکه توصيه بناميم، زيرا ضرورتي که از اين اوامر 

ضرورتي است که فقط در وضع ذهني و محتمل صدق ميكند؛ يعني بسته به آن 
کانت با توجه  )٥٩(.است که اين يا آن کس، اين يا آن چيز را جزء شادي خود بداند

به فقدان مبناي ثابت عقلاني در اوامر تعليقي خواه مهارتي يا احتياطي معتقد است 
دسته اوامر از اعتبار قانوني برخوردار نبوده و تنها در حد  که هيچکدام از اين دو

 . دستوري براي انجام عمل باقي ميمانند

وي در فرازي جامعتر با نگاه به ثنويتهاي حاکم بر انسان معتقد است که آدمي 
در اعمال خود محکوم به دو نوع ضرورت است؛ يکي ضرورت طبيعي و ديگر 

هرکدام از اين دو ضرورت موجب شکلگيري . ضرورت ناشي از قانون آزادي
يک دسته ادراکاتي که بنحوي عدل اوامر تعليقي . يي از ادراکات عملي ميگردد دسته

اين نوع از ادراکات از ضرورتهاي طبيعي ناشي شده و . و مبادي تجربي فعل هستند
آنها نوعي . افعال انسان را متأثر ميسازند و ادراکات اخلاقي محسوب نميشوند

العمل در مقابل انگيزشهاي بيروني بوده و هيچ مسئوليت اخلاقي را بدنبال عکس
اما نوعي ديگر از ادراکات است که از قانون آزادي ناشي شده و برآمده  )٦٠(.ندارند

چنين ادراکاتي حقيقتاً ارزش اخلاقي داشته و . از عقلانيت و خودآگاهي همگانيند
کانت با اين بيان درصدد است تا با پيوند . تندتنها ادراکات معتبر بمثابه قانون هس

                                                 
1. Happiness 



بررسي و تحليل انتقادي آراء كانت در باب اعتبار امر تنجيزي براساس ديدگاه صدرالمتألهين؛ حسين قاسمي 

  

  

دوم ، شمارهمپنج سال  

   1393 پاييز  
144 -115صفحات   

137 

اخلاق با آزادي، مبناي ثابتي براي اخلاق و تمايز آن از فرامين عملي عادي و 
مطابق با اين ديدگاه نميتوان براي احکام عملي که برگرفته از . روزمره بيابد

عملي ضرورتهاي طبيعي است، اعتبار قانوني قائل شد؛ آنها تنها بمثابه دستورات 
حال سؤال اين است که آيا نگرش کانت نسبت به فرامين تجربي و . راهگشا هستند

  اعتبار دانستن آنها قابل پذيرش فيلسوفان ديگر نيز هست؟بي

  نقد و ارزيابي 

سينا و فارابي گرفته تا سهروردي و ملاصدرا و بررسي آثار فلاسفه اسلامي از ابن
دهد که احکام ديني و اخلاقي داراي حتي متکلمان و فقهاي اسلامي نشان مي

جهت تمام انديشمندان  بدين. اندپيشفرضهايي مانند بلوغ، قدرت و تکليف بوده
. انداسلامي جزئي و غيرضروري بودن بعضي از احکام ديني و اخلاقي را پذيرفته

ريشه اين امر نيز دخالت زمان و مکان و ديگر شرايط و مقتضيات فردي و اجتماعي 
 . حسن و قُبح در استنباط حکم جزئي بعنوان حکم حسن و قَبيح استو درجه 

بر اين اساس، ملاصدرا کثرات زيادي را در مراتب پايين و متوسط نفس انساني 
اين کثرات باعث ميگردد تا ادراکات انسان در حوزه عقل عملي، امري . ممکن ميداند

تفاوتي را در انديشه اخلاقي ملاصدرا اين امر ميتواند نتيجه م. پذير باشدجزئي و انعطاف
وجود کثرات در ساحات وجودي انسان علاوه . در مقايسه با کانت بدنبال داشته باشد

بر اينکه حکم اخلاقي را جزئي ميگرداند، موجب ميشود تا در ميزان مصلحت و خير 
يش آوري فعل را کاهش يا افزامندرج در فعل تأثير گذاشته و ميزان ضرورت و الزام

در نتيجه گاهي فعل اخلاقي از ويژگي وجوب و گاهي از ويژگي اولويت يا . دهد
  .الطرفين برخوردار خواهد بود استحباب و گاهي از ويژگي متساوي

براي توضيح مطلب در ذيل به چند مورد از کثراتي که در ساحات وجودي 
 :انسان تحقق دارد اشاره ميکنيم

نسان بلحاظ فطرت اولي از تنوعات زيادي ملاصدرا معتقد است که افراد ا. ۱
او پس از آنکه تفاوت صفات و رفتارهاي اخلاقي انسان را ناشي از . برخوردارند

ميزان قوت و شرافت نفس ميداند، در تبيين و تحليل ميزان قوت و شرافت نفس 
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و ) احاطه به معلومات(شرافت و خست نفس براساس ملاک حکمت : ميگويد
نفس به ميزاني که از حکمت بيشتري . سنجيده ميشود) ماديات تجرد از(حريت 

فرد فرد . يعني در احکام واجد آراء صادقي باشد، شريفتر است ؛برخوردار باشد
يکاد «عاليترين آنها نفس قدسي نبوي . انساني در درجه حکمت فطري متفاوتند

که نميتواند از ترين آنها فرد کودني است و داني» تمسسه نار زيتها يضئ و لو لم
   )٦١(.تعليم معلمي بهره ببرد

از ديدگاه ملاصدرا اکتساب صفات اخلاقيي که براساس اختيار شخص . ۲
. انساني صورت گيرد، نقش مهمتري در مقايسه با جنبه فطري و غريزي اخلاق دارد

بعنوان مبادي ) علم، غضب، شهوت عدل(او پس از استحصاء قواي چهارگانه 
تلاش ميكند براساس حرکت جوهري آنها را مورد بازنگري قرار  رفتارهاي انسان،

. بر اين اساس، ملاک در تزکيه نفس، تزکيه از تمام رذائل است نه از بعض آنها. دهد
با حسن قواي چهارگانه و اعتدال آنهاست که حسن خلق و حکمت و حريت 

کت جوهري از اين فرايند بتدريج و از طريق حر )٦٢(.آيدبدست مي) کمال ثاني(
. سنين پايين با فعال شدن مترتب قوه بهيميه، سبعيه، شيطاني يا ملکي تحقق مييابد
ملاصدرا تأکيد دارد که سعادت اخلاقي انسان تنها در صورتي ممکن است که اين 

ترتيب، تفاوت مراتب  بدين )٦٣(.فرايند با نور مستفاد از شرع و سلطة عقل ادامه يابد
  . واند منشأ تفاوت رفتارها و احکام اخلاقي قرار گيرداشتدادي انسانها ميت

ملاصدرا اموري را بعنوان موانع تکامل برميشمارد که ميتوانند در تکثر اخلاق . ۳
دور بودن کودکان و افراد کودن از : اين امور عبارتند از. و صفات انساني مؤثر باشند

رق شدن در طاعات حقيقت، کدر شدن قلوب انسانها بخاطر لغزشهاي فراوان، غ
بدني و تدارک امور معيشتي، تقليد و جمود در پذيرش عقايد ديني و اشتغال به 

   )٦٤(.علومي که سنخيتي با معارف الهي ندارند
ملاصدرا همچون ديگر فيلسوفان اسلامي، تبدل مزاجها و تحليل طبيعي بدن . ۴

مزاجها از طريق  را يکي از وجوه تکثر انسان در مرتبه داني ميداند؛ گرچه کثرت
اين امر نشان ميدهد که تنوع مزاجها  )٦٥(.ددبه نفس از وحدت برخوردار ميگر اضافه

 .ميتواند در تکثر ادراکات و رفتارهاي اخلاقي اثرگذار باشد
. ملاصدرا علاوه بر اشتداد قواي نفساني، به اشتداد ادراکات انسان نيز معتقد است. ۵
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له متکثرند، از طريق حرکت اشتدادي در مراتب متوسط ادراکات انسان که در مراتب ناز
  )٦٦(.و عالي پا به پاي تعالي انسان، بسمت وحدت جمعي سوق مييابند

پذيري ادراکات انسان در مراتب نازله نفس معتقد ملاصدرا با باور به کثرت. ۶
اين  بر. است که اين کثرات ميتواند ناشي از تکثر مبادي اوليه و اکتسابي ادراک باشد

اساس، هنگام حرکات مختلف بدن براي جلب امور خير و دفع امور شر، احساسات 
جزئي متنوعي شکل ميگيرند و نفس را مهياي حصول تصورات و تصديقات اوليه 

 )٦٧(.سپس از ترکيب آنها تصورات و تصديقات مکتسبه حاصل ميگردند. ميگردانند
تنوعات محيطي معنا مييابد، ميتواند اين امر نشان ميدهد که تنوع مبادي ادراک که با 

  .در کثرت ادراکات اخلاقي اثرگذار باشد
يي تبيين ميكند که نشان ميدهد او علاوه  ملاصدرا لذايذ و آلام انسان را بگونه. ۷

از نظر وي براي قواي . بر احکام ثابت به احکام جزئي و غيرضروري نيز باور دارد
ت، اما اين قوا در دستيابي به کمالات نفساني حصول کمالات، خير و لذيذ اس

بعضي از قوا واجد کمالات برتر و تمامتر از ديگر قوا و برخي ديگر بيشتر . متفاوتند
از بقيه و در بعضي ديگر دائميتر و در برخي ديگر نزديکتر به غايت کلي هستي 

ته و کامل در نتيجه، لذايذ از انسان طبيعي و نفساني تا انسان عقلي ادامه ياف )٦٨(.است
انسان در مراتب عاليتر علاوه بر لذايذ خاص آن مرتبه، از لذايذ . و کاملتر ميگردد

ترتيب، با وجود اينکه تمام لذايذ بميزان  بدين. مراتب پايينتر نيز برخوردار است
ازاء آن به وحدت ميرسند، اما با اين حال، اعتبار ادراکات ه لطافت نفس لطيفتر و ب
   )٦٩(.قي استجزئي بحال خود با

ملاصدرا با استفاده از اصالت وجود و انتزاعي بودن ماهيت، اشتداد و تضعفي . ۸
بودن وجود و اتحاد عاقل و معقول، به تبيين عقل بسيط و تحقق آن پس از خيال 
متشخص و عقل هيولايي ميپردازد؛ ادعايي که کثرت در عين وحدت را در تمام مراتب 

از نظر وي عقل بسيط که پس از مرتبه عقل . ادار ميكندادراکي و تحريکي انسان معن
) يا ادراک تفصيلي صور ادراکي(و خيال متشخص ) يا استعداد محض ادراکي(هيولاني 

. تحقق مييابد، بدينمعناست که همه معقولات با عقل متحد گشته و بالفعل حاصل است
شرف و درخور در عقل بسيط، صور تمام تفصيلات بطور مجمل اما بنحو افضل و ا
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انساني که در سير کمال به ادراکاتي دست يافته است  )٧٠(.بساطت عقل جمع شده است
هنگامي که به مرتبه عقل بسيط نايل گردد، ادراکات گذشته از او سلب نميشود، بلکه 
کشف و روشنايي او نسبت به اشياء ازدياد مييابد و در عين حال درگير زمانها و 

به دهر به يک دفعه در اين حال، ادراکات انسان در مرت. مکانهاي مختلف نيز ميباشد
ترتيب، کثرات ادراکات انسان ناشي از تفاوت هويات و ذوات عقلي  بدين )٧١(.مجتمعند

انسانها بوده و درنتيجه، افعال و حالات ظاهري انسانها از حيث کمال و نقص، تابع 
   )٧٢(.کمال و نقص هويات و ذوات آنها خواهند بود

 گيرينتيجه

هاي تنجيزي را که واجد ويژگي عملي تنها گزارههاي کانت از ميان تمام گزاره
ها که نمود قانون او معتقد است اين گزاره. ضرورت و کليت هستند، اخلاقي ميداند
تنجيزي بمثابه گزاره  تفسير کانت از گزاره. اخلاقيند، ريشه در عقل پيشيني انسان دارند

درنتيجه، . نفسه استاخلاقي، ناشي از آن است که هم غايت فعل و هم خيريت آن في
بر اين اساس، گزارة . اصل عمل امري متمايز از امور پسيني يا تجربي خواهد بود

هاي موجود در عقل نظري و قوانين طبيعت يي متمايز از گزاره تنجيزي نه تنها گزاره
نخواهد داشت و قهراً ) نفس و خدا(خواهد بود، بلکه هيچ ابتنايي بر اصول موضوعه 

کانت . را از طريق کليت و ضرورت و پيشيني بودنشان تأمين خواهد کرد واقعيت خود
هاي هواپرستانه نجات با اين ادعا درصدد است تا اخلاق را از خطر نسبيت و انگيزه

طبق تفسير کانت، رفتارها و گفتارهاي فردي، . دهد و قداست تاريخي آن را حفظ کند
ي، فرهنگي و ترابط فرهنگها، همگي قومي، آداب و سنن و گرايشهاي اجتماعي، سياس

آوري کافي را به دوش ما فاقد وجاهت اخلاقي تلقي ميگردند، زيرا هيچکدام الزام
ازاينروست که تفسير کانت راه را براي برداشتهاي نوکانتي و تفسير اخلاق . نميگذارند

لي بعنوان اعتباريات محض باز نمود و بار ديگر اخلاق با تشکيکات فيلسوفان تحلي
هاي تنجيزي سبب گرديد تا هم اخلاق از فردي  هتأکيد کانت بر اعتبار گزار. روبرو شد

به جمعي بودن سوق داده شود و هم جامعه مدني و مقولات اين جامعه از قبيل آزادي 
درنتيجه، اين مقولات بجاي . الاذهاني و همگاني بيابندو حقوق شهروندي، معنايي بين

. ر اشياء برخيزند، در ارادة خودآيين انسان جمعي ريشه يافتندالامآنکه از ذات و نفس
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انگارانه، انسان را با طبيعت اين در حالي است که ملاصدرا با نگرش وجودي و وحدت
اين تصور از . و هر دو را با مراتب وجود و حقيقت واحدة وجود مرتبط ميداند

رش به همان ميزان که به در اين نگ. متافيزيک بر نگرش اخلاقي او نيز تأثير داشت
. حقايق ثابت و دائمي اخلاق ارج نهاده ميشود، به امور جزئي و گذرا نيز توجه ميگردد

هاي اخلاقي علاوه بر کليت، ضرورت و دوام، از ويژگي جزئيت، بر اين اساس، گزاره
با اين انديشه است که ميتوان ادعا کرد . ضرورت و موقت بودن نيز برخوردارند عدم
الملل، هرکدام رهاي قومي، محلي، آداب و رسوم و گرايشهاي سياسي و روابط بينرفتا

   . يي برخوردار ميگردند از اعتبار حکيمانه

   :نوشتها پي
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